
ــى بدانيم چه  ــتدل حرف زدن، يعن ــتند و مس مس
ــم و نيز بدانيم چرا مى گوييم و هم چنين  مى گويي
ــده ى خود، دليلى  ــراى هر جمله و كلام ابراز ش ب
قانع كننده تحت پوشش علم، تجربه و مشاهدات 
ــته باشيم. اين گونه حرف زدن،  عينى و ذهنى داش
ــازد،  ــا ذهن و درون گوينده را آزرده نمى س نه تنه
بلكه شنونده را نيز ترغيب  مى نمايد تا هم به كلام 
گفته  شده ى گوينده، خوب و دقيق گوش فرا دهد 
و هم اعتماد درونى اش  به شخصيت گوينده و نه 
ــود. آرامش ايجاد شده در سايه ى  كلام او جلب ش
ــود شنونده به يك حس  اين اعتماد، باعث مى ش
 نزديكى دست يافته و خود را در آرامشى خوشايند 
و دلخواه  ببيند و سعى كند بين درونيات پرسش گر 
خود و گفته هاى فرد، ارتباطى منطقى برقرار نمايد. 
در سايه ى همين استدلال گفتارى، دانش پذيرى 
و علم آموزى  به شكلى ساده تر و مناسب تر، تجلى 

مى يابد. 
ــدرت بيان، علاوه بر  ــراى بهره گيرى كافى از ق ب
ــده بايد از  ــتدل بودن گفتار، گوين ــتند و مس مس
اعتمادبه نفس و قدرت خودباورى بالا نيز برخوردار 
ــنونده را در حفاظ محكم اطمينان و  ــد تا ش باش
اعتماد قراردهد. هم چنين صداقت گفتار، رنگ 
ــرى را پررنگ تر  و لعاب اثرپذي
ــش  ــتن آرام ــوده و داش نم
ــب،  ــان مطال ــگام بي در هن
سطح  بالابردن  علاوه بر 
شنونده   به  اثرپذيرى، 
ــس،  به نف د عتما ا
حس مهم بودن 
و ديده شدن 
ــز  ني و 

ــاده اى  را هديه  ــش و تمركز حواس خارق الع آرام
مى نمايد.

ــنونده   ــم و با احترام به وقت و حوصله ى ش منظ
ــت. به درازا  ــرف زدن، هنرى منحصربه فرد اس ح
ــت كه گاه تمام زحمات  كشيدن كلام، آفتى اس
گوينده را در ثانيه اى از بين مى برد. اين جاست كه 
ــى زمان، بايد دست  طراحى مدلِ گفتن و مهندس
ــت هم داده تا محيطى  زنده، پويا و شاد را  به دس
براى بهره گيرى از ثانيه هاى پيش رو مهيا نمايد. 

عامل صداقت، گاهى اوقات مى تواند عامل زمان 
ــده را حاكم  ــود درآورده و گوين ــرل خ را به كنت
ــى  ــنونده نمايد. با دسترس تصميم گيرى هاى ش
ــه حتى زمان  ــت ك به اين مهم، اين گوينده اس
ــدن مخاطب را در زمانى كه خود نيز از  خسته ش

گفتن اشباع شده است، تعيين مى نمايد. 
ــمرده و در  ــز از بيان جمله هاى تكرارى، ش پرهي
عين حال موزون و هماهنگ  بيان كردن كلمات و 
نيز كنترل شديد تن صدا، اعم از بلندى و كوتاهى 
ــت كه  آن و انتخاب الحان به جا، از هنرهايى اس

بايد فراگرفته شود.
ــرف بزنيم؛  مهـم اسـت كـه: آرام و متين ح
اعتمادبه نفس را چاشنى تك تك واژه هايى كنيم 
ــنونده مى نماييم؛  ــا  را مهمان گوش ش كه آن ه
ــدت از بيان جمله ها و واژه هاى خسته كننده  به ش
ــم؛ صداقت و صراحت  ــده پرهيز نمايي و  آزاردهن
بيان را تا جاى  ممكن رعايت كنيم؛ در هرحال و 
وضعيت، سعى كنيم تسلط روانى بر سخن خود را 
از دست ندهيم و نيز مهم است براى گفتارمان در 
هر زمان كه مطالبه ى دليل شد، آمادگى بيان آن را 
ــريع ترين زمان ممكن، دارا   باشيم و مهم تر  در  س
 اين كه  براى دلايل خود نيز اسناد و مداركى داشته 
ــيم كه بدبين ترين و بهانه گيرترين افراد را بر  باش

مدار قبول و آرامش قرار دهد. 
يكى از ابزار تر بيتى، چه در بعد كوچك و محدود 
ــيع و بزرگ به نام  ــه و چه در بعد وس ــه نام خان ب
اجتماع، «گفتار به شيوه  هاى گوناگون» مى باشد. 
ــدر و مادر و فرزندان،  ابزار برقرارى ارتباط بين پ
ابزار ارتباطى در محيط هاى كوچك مانند كوچه 
و محله  و نيز ابزار ارتباطى در جامعه هاى عمومى 
ــت جز كلام. اين كلام،  ــى، چيزى نيس و آموزش
ــخنرانى بزرگ  به طور حتم نبايد در قالب يك س
جلوه گر باشد تا خود را مجبور به رعايت اصول و 
ــد و قوانين مخصوص به خود نمايد بلكه  در  قواع
ــال خود نيز  اولين ارتباط كلامى با كودك خردس
ــيم تا او زبان گفتار ما  بايد تابع قوانين خاصى باش
را به خوبى درك نمايد. براى نمونه وقتى كودكى، 

چنان باش كه به هركس بتوانى بگويى مانند من رفتار كن. «كانت»
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ــتباهى  ــى خود مرتكب اش ــاس ذات طبيع براس
ــايد از ديد پدر و مادرش، بزرگ و  مى شود كه ش
ــد، خطرناك ترين نوع برخورد در  نابخشودنى باش
ــيوه ى گفتار، اين است كه او را در ميان  قالب ش
جمعى از حاضران، مورد مؤاخذه و تنبيه  قراردهيم. 
ــك تذكر جدى و  ــايد در برخى موارد، دادن ي ش
ــرايط  ــم، لازم و ضرورى نمايد اما بايد ش محك
ــات فرد خاطى را به طور  حاكم بر محيط و روحي
كامل درنظر داشته باشيم. اين اشتباه ممكن است 
از زن، شوهر، فرزند، دوست و هريك از وابستگان 
ما سر بزند. در اين گونه موارد، ديده شده عصبانيت 
از انجام و بروز آن خطا در قالب خشونت، خود را 
در كلام، پديدار مى سازد به نحوى كه آهنگ صدا 
را پرخاش جويانه، غيرمؤدبانه و در عين حال، بلند 
ــراش مى نمايد.  معناى اين نوع برخورد  و گوش خ
ــت كه  فرد برخورد كننده، عصبانى است و  اين اس
ــان اين عصبانيت، برايش  هيچ چيز جز بروز و بي

اهميت ندارد.
 وقتى در قالب استدلال گفتارى به مسائل نگريسته 
ــون در جايگاه پرخاش  ــود،  گوينده كه هم اكن ش
ــته، اگر خود را  و برخورد با يك فرد خاطى نشس
ــاش نمى كند، داد  ــؤول گفتار خود بداند، پرخ مس
نمى زند (با صداى بلند حرف نمى زند)، با كلماتى 
تحكم آميز بر سر مخاطب خود آوارى از اضطراب و 
تشويش و نگرانى فرونمى ريزد، به شدت از توهين 
و به كارگيرى كلماتى خارج از ادب و احترام، پرهيز 
مى نمايد و به جاى جست وجوى راهى براى تنبيه 
ــى فرد خاطى، به دنبال راهى مى گردد تا در  كلام
بدو امر، خود را آرام سازد چراكه آرام نمودن خود، 

يعنى حل نيمى از مشكل. 
در بيش تر موارد، ديده شده كه عدم برخورد  آنى و 
شديد، بيش ترين كمك ها را به حل مشكل نموده 
است.  فردى كه در ميان جمع بر سر كسى فرياد 
مى زند، توهين و جسارت مى كند و از دايره ى ادب 
ــود،  فاقد صلاحيت بوده و از  و احترام خارج مى ش
پيش پا افتاده ترين قوانين و قواعد استدلال گفتارى 

نيز برخوردار نيست. 
ــس از آن اگر  ــيم، پ ــيم، باز هم بينديش بينديش
ضرورتى احساس گرديد، با حفظ حريم اشخاص، 
با نگاهى احترام آميز و در خورِ شأن يك انسان، به 
زيباترين شكل ممكن، به گفتن بپردازيم كه آن 
ــد: «چيزى بگو كه ارزش آن  هم بزرگى مى گوي

بيش از خاموشى باشد.»

  استدلال رفتارى
ــى با بروز و  ــتدل رفتار كردن، يعن ــتند و مس مس

ــه ميزان اهميت  ــر عملى بدون توجه ب ظهور ه
آن، نشانه هاى منطقى، رنگ و بويى قابل هضم 
ــد. اين كه ندانيم چه  ــيوه ى رفتارى ما بده به ش
مى كنيم، فاجعه اى اسفناك است، حال اگر ندانيم 
ــل چرا و چگونه  ــرا نمى دانيم و يا اين عم كه چ
ــى كلى در حالت ها  ــر زد، بايد يك بازبين از ما س
ــيم.  ــته باش ــى داش و رفتارمان از بعد روان شناس
ــم انجام دهنده ى  ــتن اين كه چرا مى خواهي دانس
عملى باشيم، اول فايده ى آن اين است كه كنترل 
عمل به طور كامل در دست مان است  يعنى تمام 
ــده  جزئيات عمل مورد بحث، از پيش طراحى ش
ــى در بروز  ــاق و تصادف، كوچك ترين نقش  و اتف
ــروز آن عمل ندارد؛ درنتيجه، خطرات و  يا عدم ب
مشكلات احتمالى  كه ممكن است در حين انجام 
عمل، بروز نمايد را خوب مى شناسيم و در برخورد 
ــد و  ــردرگمى نخواهيم ش با آن، د چار يأس و س
ــو اميدوار كننده اى  ــت آن نيز به نح درصد موفقي

بالامى رود.
وقتى انجام كارى را به عهده مى گيريم، در ابتدا بايد 
نقشه ى راه ، با بى نهايت دقت و همه  جانبه نگرى 
ــى محكم كه  ــا ايمان ــپس ب ــود و س ــيم ش ترس
ــأت گرفته از اعتمادبه نفس است، پيش برويم.  نش
ــأله اى است كه از قبل  اين براى ما مانند حل مس
حل شده و در نتيجه ى اين كار، تشويش و حس 
ــد، از بين مى رود چراكه  ــايند ترس و تردي ناخوش

قدم در راهى ناشناخته نگذاشته ايم.
ــت  ــن، يك چرخه ى قانون مدار و نظم پذير اس اي
كه نتيجه بخش بودنش، چيزى كمتر از صد درصد 
نيست چراكه تصميمى اتخاذ شده و تمام مواردى 

كه بايد بررسى شود، انجام گرفته است.
ــزى و  ــوع نظم گري ــك ن ــتدلال، ي ــز از اس گري
ــخ گو بودن است. اگر قرارباشد  روى گردانى از پاس
ــا مى تواند براى  ــى كه تنه ــى به هر دليل هركس
ــه انجام هر  ــت ب ــد، دس خودش قابل قبول باش
ــته ى خودش بزند كه  عملى، طبق ميل و خواس
مى شود داستان تكرارى هرج و مرج. وقتى قرارباشد 
مسؤوليت حرف هاى مان  و تبعات انجام امورى كه 
ــخ گو  ــرمى زند را بپذيريم و صادقانه پاس از ما س
باشيم ، تبعيت از اين دو مقوله، نبايد زياد سخت و 
سؤال برانگيز باشد. اگر بر پايه ى استدلال و استناد 
رفتار نماييم، گاهى وقت ها همين مقوله به خودى 
ــتباه هاى ما  ــر جواب گويى برخى اش خود، ياريگ
مى شود چرا كه اشتباه،  از سر بى برنامگى يا انجام 
ــت زيرا  ــوده اس ــت، نب  كار از روى بارى به هر جه
ــتناداتى  براى انجام اين كار داشته ايم   دلايل و اس
با وجودى كه نتيجه اش، اشتباه بوده است. اينك 

تنها و تنها، تحليل اشتباه مان را مى پذيريم و  چون 
ــرى دلايل و استنادات  عمل ما  بر پايه ى يك س
بوده، اين خود كمك شايانى براى رهايى از حجم 
وسيعى از تنش هاى فردى و روحى بعدى بين ما 

و فرد معترض به عمل  مى گرد د.
ــده  گرفته ايم كه  ــى را به عه ــام عمل ــى  انج وقت
ــت،  ــده اس نتيجه اى غير از آن چه بايد، حاصل ش
جوياى علت كه مى شوند اگر بگوييم : «نمى دانم 
ــيد»، براى  ــرا اين كار به نتيجه ى دلخواه نرس چ
هيچ كس قابل قبول نيست اما اگر با ذكر دلايلى 
كه نشان دهنده ى مستند انجام دادن آن كار باشد، 
ــه ى عدم نتيجه گيرى شويم، نه تنها  جوياى ريش
ــت و عدم نتيجه گيرى  ــختى شكس خود را از س
ــه در بهبود  ــه  همراهانى داريم ك رهانده ايم بلك

نسبى اوضاع، يار و همراه مان خواهند بود. 
«نمى دانم چرا اين طور شد»، يعنى من يك انسان 
ــتم كه  تابع هيچ قاعده و  ــتبد و خودرأى  هس مس
قانونى نمى باشم، درنتيجه  ديگران نيز براى تنبيه 
ــتبد، بار گناهان او را سنگين تر  اين خود رأى مس
مى كنند يعنى  چندين اشتباه  ديگر كه منشأ بروز 
ــتباه او دارد را به طور  ــا ارتباطى اندك با اش آن ه

مستقيم به آن عمل  او نسبت مى دهند.
ــتباه كه در سايه ى استدلال و  انجام يك كار اش
تحليل، صورت گرفته باشد، قابل قبول تر از عملى 
ــت كه بارى به هر جهت و بر پايه اى غيرعلمى  اس
ــه  كارى كه  ــد چراك ــده باش و منطقى انجام ش
بارى به هر جهت و بدون هيچ گونه دليل و مدركى 

انجام پذيرفته باشد، غيرقابل دفاع مى باشد. 

ــتدلال رفتارى و گفتارى، خود دليلى محكم  اس
ــد. نپذيرفتن  ــخصيت افراد مى باش ــأن و ش بر ش
ــرِ  ــايند ذهن بش ــؤوليتِ حرف و عمل،  خوش مس
ــتدلال گرا نبوده و نيست. حجم وسيع وقايعى  اس
ــير دقيق ناهنجارى مى باشند، نتيجه ى  كه تفس
ــت كه كوچك ترين  ــن اعمالى اس طبيعى و روش
فكرى در بروز آن ها نقش نداشته است. تصادفاتِ 
ــاليانه تعداد بسيارى  گاه فاجعه آميز جاده اى  كه س
را  از سلامتى و زندگى محروم مى سازد، ترافيك، 
حجم وسيع پرونده هاى ورودى به مراكز قضايى، 
معضلات اقتصادى و اجتماعى و... را نيز مى توان 

از اين ديدگاه بررسى و تحليل نمود. 
ــا و تنها حرفى بزنيم كه توان پذيرش تبعات  تنه
ــته باشيم و هم چنين، تنها و تنها  بعدى آن را داش
دست به انجام امورى بزنيم كه كارشناسانه، دقيق 
ــى و تحليل  ــى جوانب آن، بررس ــى تمام و علم

موشكافانه  شده باشد.
رضا بردستانى    

سعى  نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم. «آنتونى رابينز»
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